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رد گیـري از شـگ   بهـره . نماسـت ن، بحث متنـاقض وشناسیِ مت زیباییجذاب در مباحث یکی از 

رود که موجب دور شدن کلام از  شمار می زدایی هنري به  هاي آشنایی ترین شیوه نما از عالی متناقض
 .گردد سازي و اثرگذاري چشمگیر بر مخاطب میحالت عادي و برجسته

. نما در آن بسامدي قابل توجه و اثرگذار دارد از جمله متونی است که شگرد متناقض البلاغه نهج
بر بعد دینی، اهل ذوق و بلاغت را شیفتۀ بیان و اسلوب خود کرده، و قابلیت آن را دارد این متن علاوه 

  . که از این نظرگاه ادبی نیز مورد بررسی قرار گیرد
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هـاي   شاید بتوان یکـی از علـت  . است  یشتري بردهالهی در مردم را داشته، از این فنّ بیانی بهرة ب
دو بعدي بودن دنیا و عدم شناخت حضرت حق با  ،گفته را در موضوعات پیش گونه بیانگزینش این

نماها با قرار گرفتن در قالب تشبیه از پیچیدگی  نکتۀ دیگر اینکه بیشتر متناقض. حواس ظاهري دانست
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  مقدمه
، به بهترین شـکل از انـواع   البلاغهنهجدانند که امیر سخن در مجموعۀ  اهل نظر می

فنون بلاغی بهره گرفته تا هر چه بهتر و زیباتر بتواند مفاهیم و معانی مورد نظر خویش 
سخنان آن حضرت از دیرباز با دو مشخصۀ اساسی همراه  .را براي مخاطبان ترسیم کند

یکـی فصـاحت و بلاغـت آن    : بوده و با همان دو مشخصه از دیگر متون متمایز شده
هر یک از این دو به تنهایی کافی . است و دیگري چند جانبگی یا چند بعدي بودن آن

ی این کلام ارزش فراوان دهد، ولی با هم شدن این دو، یعناست که به کلمات علی
هاي مختلف و احیاناً متضـاد بـرود و در عـین حـال،      آن حضرت در مسیرها و میدان

با عنایت . دهد فصاحت و بلاغت خود را حفظ کند، آن را قریب به حد اعجاز قرار می
تر از کلام آفریدگار و بالاتر از سخن بشر تصـور  پایینبه همین مسئله، سخن علی

مطهـري،  (».دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین«: اند اش حکم کرده شده و درباره
  )25، ص1389

هـایی   از فنون گوناگونی، چون تشبیه و انواع مجاز و کنایـه، و آرایـه   حضرت علی
اي کـه   از جملـه فنـون بیـانی   . اسـت   در کلام خویش بهره برده... چون سجع و جناس و

بـه خـوبی آن را در جـاي جـاي کتـاب      حضرت با هنرنمایی بالایی از آن استفاده کرده و 
نماست، و شاید با عنایت به ماهیت ایـن فـن بـوده کـه      خود به کار بسته، صنعت متناقض

  )12، ص1383راثی، .(»جامع اضداد است علی«: اند گفته
هـا   ذوق، معنا و مفهوم درونی خود را با کلمهنما گوینده یا نویسندة صاحب در متناقض

انگیز، از طریق شکستن هنجارهـا و در   به صورتی شگرف و اعجابو قوانین معمول زبان 
نمـا یـک امکـان زبـانی اسـت       متناقض ،در حقیقت. کند نتیجه ساختن زبانی دیگر بیان می

سـتیزي موجـب شـگفتی و     سازي که به جهت شکستن هنجار زبان و عادت براي برجسته
ابراین با توجه به سیر تکـاملی  بن) 1، ص1386پور و باغبان،  حسن.(شود در نتیجه التذاذ می

اي قـانع   هـاي قـالبی و کلیشـه    دار تنها به تکرار و تقلیـد سـوژه   هنر، و اینکه هنرمندانِ مایه
تـوان   شـکنی و نـوآوري و فـرار از تکـرار و تقلیدنـد، مـی       نیستند و پیوسته در پی قالـب 

و ایـن   )30، ص1368راسـتگو،  .(یافتـۀ تضـاد و طبـاق دانسـت    نما را شکل کمال متناقض
  .اند اصلی است که علماي بلاغت در آثار خود به آن اشاره کرده



257 

 

 البلاغه  نمایی در نهج تحلیل و بررسی آرایۀ متناقض                            

 نما و پیشینۀ آن  هاي آرایۀ متناقض تعریف
 oxymoronو  paradoxهاي فارسی دو واژة فرنگـی   نما و بیان نقیضی، معادل متناقض

 ـ  doxaبه معناي مخالف و  para این کلمۀ از دو واژة یونانی. است ده به معناي نظـر و عقی
اي است که به ظـاهر غلـط و    کل واژه به معناي نظر و عقیده ،برگرفته شده است؛ بنابراین

 Webster’s New، بـه نقـل از  13ص ،1374 چنـاري، .(ولی در باطن درسـت اسـت  پوچ 
World Dictionary(   

نشان از آن دارد که معنا و مفهوم یاد شده در متـون نظـم و نثـر مـا از      ها پژوهش
آید در اینجـا بـه قصـد روشـن شـدن       با این همه لازم می. داشته استدیرباز کاربرد 
  .هاي ارائه شده از آن اشاره شود ترین تعریف موضوع به مهم

در لغت به معناي با هم ضد و نقیض بودن، ضد یکـدیگر بـودن، ناهمتـایی و     .1
بخـش کـلام   تناقض در لفظ صورتی است که یکـی از آن دو  . ناسازي است

تناقض ظاهري در سخنی مصداق دارد . کند و دیگري نفی امري را اثبات می
که به ظاهر متناقض و ناسازگار آید، اما حقیقت پنهـان در پـس ایـن ظـاهر     
متناقض، سبب سازگاري میان طرفین ناسازگار شود تناقض ظاهري یکـی از  

تـوان گفــت در   و مـی ) 89، ص1378 داد،.(اسـباب برجسـتگی کـلام اســت   
ازي دو سـویۀ نـاهمخوان کـه البتـه وجـود      اصطلاح عبارت اسـت از همس ـ 

در یـک  جمع آمـدن دو سـویه آن   . 1 :داردهم نما، دو شرط اساسی  متناقض
 )231، ص1387 ،فولادي.(متناقض بودن این دوسویه .2چیز 

رسد، امـا پـس    در حقیقت سخنی است که آشکارا متناقض و مهمل به نظر می .2
هفته است که دو امر متنـاقض  حقیقتی ن ،یابیم که در آن از بررسی دقیق درمی
دانـد   نما را هنجارگریزي معنایی می تناقض 1»لیچ«. دهد را با هم سازگاري می

معنـایی اسـت منتهـا ایـن      گوید هنجارگریزي معنایی از نظر لفظـی بـی   و می
سـازد کـه از وراي تعریـف     خواننده را وادار مـی  ،معنایی لفظی یا ظاهري بی

قدري در شعر اعتبار دارد که   ن انتقال معنا بهای. لغوي تعبیري عقلانی بجوید
ند که تنها چیزي است که در شعر واقعـاً  و منتقدان تقریباً بر این نظرشاعران 

  )www.zakeryan.blogfa.com/post_52_aspx.(اهمیت دارد
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نمـا، لغـز، جمـع اضـداد،      در زبان فارسی به معناي تناقض، معمـا، رأي باطـل   .3
نمـا   نما، تضاد، شبهه، ناسازه و تنـاقض  جماع، بیهودهتعارض در اقوال، خرق ا

 )به نقل از بریجانیان 22ص ،1385رسولی، .(به کار رفته است
نما اجتماع و  د که متناقضتوان این تعریف را ارائه کر میشده   هاي ارائه از تعریف

 ،زیستی دو مفهوم متضاد یا متناقض است که از نظر عقلی محال و ناشـدنی اسـت  هم
کنـد، یعنـی    گر مفهوم آن را درك مـی آن حقیقتی است که تنها ذهن کاوش ا در پسام

این امـر  . دکرآن را کشف توان معناي جدید و پنهان نهفته در  ق میپس از بررسی دقی
هـاي آن را   نمونه، اوج تعالی است که گاهی در هنر ،چه در منطق عیب کلام استگر

تر از مفت، فریاد خاموشـی، مثـل هـیچ     ند ارزانگیریم، مان کار می  در گفتار روزمره به
   ...کس، حاضر غایب، سلطنت فقر، پر از خالی و

ها پیش از میلاد مسیح بـا آن آشـنا    رومی. اند شناخته نما را از دیرباز می ها متناقض غربی
شده بود و با این همه در قـرن    نما ترفندي شناخته اند؛ حتی در زمان افلاطون متناقض بوده
در ادبیات انگلیسی نیز آثـار  . اند تم بود که شاعران و ادیبان به اهمیت واقعی آن پی بردهبیس

این فـن کـه در عربـی بـا     . اند معروف نماي تناقضاسکاروایلد و چسترتون به داشتن بیان 
شود، از قرن بیسـتم وارد مباحـث نقـد عربـی      شناخته می »التناقض الظاهري« یا »المفارقۀ«

ان معنا نیست که متون عربی، چه شعر و چـه نثـر، در دوران قبـل از آن از    شد، اما این بد
آنکـه نـامی    این فن چون فنون دیگـر، بـی  ) 19، ص2010کندي، .(این اسلوب خالی باشد

  .شده داشته باشد، کاربرد داشته است شناخته 
و ها، این فن به اوج خود نزدیک شـده   در دورة معاصر و در اثر تبادل و تقابل فرهنگ

در ایـران نیـز بسـیاري از    . ده اسـت هاي فراوانی براي آن عرضه ش يبند ها و تقسیم شاخه
اند، اما در طی دو سه دهۀ گذشته به این شگرد ادبی اشارة  شاعران از این شیوه بهره گرفته

  برخــی  .یـاد شــده اسـت  » نمــایی تصـویر متنـاقض  «منتقدانـه گشـته و از آن گــاه بـا نــام    
بـا ادب   سو آمیختگی عرفـان نما در ادب فارسی را از یک متناقضترین علت گسترش مهم
و از سوي دیگر، تحول تکاملی ادبیات از سطح به ژرفا و از سادگی به پیچیـدگی  دانند  می

  .آورند به شمار می
نما را باید در سـخنان رمزآلـود عارفـان در ادبیـات عرفـانی       در واقع خاستگاه متناقض

که بـر زبـان   » ام تر از خاموشی چراغی ندیده روشن«نماي  جملۀ متناقض .وجو کردجست
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در سخن عارفان مورد توجـه   نما متناقضنمونۀ زیباي  بایزید بسطامی رفته است، به عنوان
 )57، ص1366شفیعی کدکنی، .(محققان بوده است

  وسیلۀ نویسندگان و شـاعران عـارف و صـوفی بـه     ها بیشتر به نما اینکه بگوییم متناقض
هـاي   شوند و یا اینکه بیشتر در اشـعار و نوشـته   کار برده می دآگاه و ناخودآگاه به طور خو

شـک  بـی . شـود، سـخن گزافـی نیسـت     فلسفی، عرفـانی، صـوفیانه و مـذهبی دیـده مـی     
هـاي   ناپـذیري تجربـه  در آثار عارفـان ویژگـی بیـان     ترین دلیل وجود کلام متناقض بنیادي

منتقـدان پنهـان نمانـده و بـه نحـوي در       از نگـاه کـه البتـه ایـن امـر     عرفانی آنان اسـت،  
  .هاي آنان بحث شده است پژوهش

این ترفند هنري در زبان عرفان با عنـوان شـطح بـه کـار بـرده شـده؛       «ناگفته نماند که 
اش متنـاقض اسـت و    گیرد زبان تناقض است، زیرا تجربه زبانی که عارف آن را به کار می

لـذا بایـد   ) 21، ص1385سـاز،  کریمـی و بـرج  (».کنـد  زبان، تجربه را درست منعکس می
عـادي  بـا زبـان و بیـان    زبان آنان، پذیرفت تجربۀ عارفان تجربۀ غریبی است و تصاویر و 

  .تناقض دارد
  نماشناختی متناقض شناختی و زیبایی روانهاي   ویژگی

ذهـن  . نما تازه و غریب و خلاف عادت اسـت  شناختی، تصویر متناقضاز لحاظ روان
مـا  . ور است ن با امور معمول و با منطق طبیعت عادت کرده، در غفلت عادت غوطهما چو

گـذرانیم و تمـامی    هاي علتّ و معلولی، زندگی معمول و طبیعی خود را می در درون نظام
. کنـیم  هاي جهان را منطبق با منطق عادت خویش و قوانین ثابت طبیعـت معنـا مـی    پدیده

خورد، ناگهـان بـر    وقتی به تعبیري خلاف عادت برمی ذهنی که با چنین عادتی خو گرفته
به همین دلیل است که منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه      . شود آشوبد و از غفلت بیدار می می

نگیزد و ماننـد  ا شکنی و مخالفت با منطق، اعجاب ذهن را برمی نما از طریق عادت متناقض
 ـ نما مانند دو تیغۀ قیچی ضدو طرف متناقض در تصویر متناق. ندز جرقه چشم او را می د ان

  )329، ص1385فتوحی، .(ندگز که ذهن معتاد به امور عادي را می
اي که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، این اسـت کـه هـر آنچـه در کـلام بـه        نکته

  شود؛ براي مثال، شعر نیـز بـه   کاوش ذهنی بیشتري نیاز داشته باشد، در ذهن ماندگارتر می
است که درك مفهوم آن نیـاز بـه   ... و زبان مبهم و پیچیده و  ا چند بعديدلیل ماهیت دو ی

تـر   دارد، راحـت  کاوش بیشـتري دارد، و بـه همـین روي، مفـاهیمی کـه شـعر بیـان مـی        
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نما نیـز از ایـن امـر اسـتثنا نیسـت، زیـرا        تعبیر متناقض. گردد تر در ذهن ثبت می وجاودانه
شـود بـا اندیشـه و تفکـر،      خواند و موجب می یانسان را به تفکر در مدلول عبارات فرا م

  .معنا و مفهوم فراتر از لفظ را بکاود
. 1: ناختی، شاید بتوان براي زیبایی این هنر به این نکات اشاره کـرد ش از نظرگاه زیبایی

آفـرین   سرشار از ابهام هنري و درنگ. 2. بیش از هر فن ادبی دیگر غریب و شگفت است
گیرد و نوعی حیـرت شـیرین ایجـاد     دارد که ذهن را به بازي می نما ابهامی متناقض. است

ایجاز هنري بسـیار نیرومنـدي   . 4. دو بعدي است، هم محال است و هم ممکن. 3. کند می
هاي ذهنـی   انگیز روزمره، و با ایجاد تکانه اي است از زبان ملال سابقهدارد و تمرین آزاد بی

کنـد و از سـوي دیگـر، لـذت تأویـل و       مـی شناختی نصیب روح از یک سو لذتی زیبایی
نمـا جـز از راه تأویـل قابـل      شود، لذا سخن متنـاقض  کشف مفهوم در آن نصیب عقل می

  )330ـ329همان، ص.(درك نیست
ایجـاد   و حاصـل آن  صنعت یادشده، بیدار کردن ذهن را مـد نظـر دارد  به کار گیرندة 

گردد، و این دور  قلیدي خارج میدر این زبان، شیوة بیان گذشته از حالت ت. شگفتی است
در واقع این نوع شـگرد بیـانی، موجـب    . گشتن از بیان تقلیدي نشان از ذوق گوینده دارد

هاي تـو در تـو، ایجـاز و     زدایی، دو بعدي بودن کلام، ابهام، ایجاد لایه غرابت زبان، آشنایی
یع بـه شـمار آورد   توان آن را یکی از صنایع معنوي بـد  لذا می ،شود برجسته شدن معنا می

 .گیـرد  شناختی دارد و هم در خدمت تصویرسازي قرار مـی  که هم ارزش بلاغی و زیبایی
  ) 2ص ،1386پور آلاشتی،  حسن(

نما اعتلاي معناست که خـود سـبب    متناقض هاي هاي عبارت همچنین از دیگر ویژگی
دو ضـد و  در این فن هنري ترکیـب   گردد، زیرا می جوي ذهنیوپویایی و تکاپو و جست

انگیـزد و   گـردد و تأمـل او را برمـی    زیستی دو نقیض موجب جلب توجه خواننده می هم
 ـ54ص ،1376شفیعی کدکنی، .(شود سبب احساس زیبایی و لذت در خواننده می بـه   ،60ـ

اي،  گردد کـه گوینـده در سـخن خـود نکتـه      و موجب می )248ص ،1384نقل از واحد، 
چه در ذهن در حالت عادي و معمـولی بـه آن   ف آنبرخلا بیاورد،... مضمونی، تصویري و

  ) 29ص ،1368راستگو، .(خو کرده است
افزایی است که پایه و مایـۀ سـخن را    هاي مهم بلاغت نما از سازه به هر روي، متناقض

راز و رمـز ایـن   . بخشـد  پذیري آن را فزونـی مـی   نشینی و ذوق برد و گیرایی و دل بالا می
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اند و از دیگـر   گونه تصویرها از یک سو جدید و نوآیین که اینافزایی در این است  بلاغت
که تطبیـق  ویژه آنهلذا پرداختن به آن بسیار پر اهمیت و ارزشمند است، ب ؛انگیز سو اعجاب

  .باشد البلاغهنهجسنگ هاي مطرح شده، نسبت به کتاب گران نظریه

  نما انواع متناقض
نی صـورت گرفتـه کـه هرکـدام     نمـا تقسـیمات گونـاگو    انـواع متنـاقض   در خصوص

  در را هـاي آن   نمونـه حاضـر ضـمن بیـان ایـن انـواع       در نوشتۀ. زیرمجموعۀ خاصی دارد
نما در بستر مـتن   شایان ذکر است که تشخیص بیان متناقض. دهیم به دست می البلاغهنهج

 ـ  انـواع و نمونـۀ متنـاقض   ؛ لـذا بعـد از بیـان    گردد ممکن می مایـۀ سـخنِ   م و دروننمـا، ت
شود تا دریافت تعبیـر مـورد نظـر بـراي مخاطـب       تبیین می) حکمت خطبه، نامه،(شدهدیا

  .آسان گردد
  :نما از جهت نوع دو سویه آن بر چهار قسم است متناقض .1

نمایی که در آن یک عنصر زبـانی بـه نقـض عنصـر      متناقض: نماي زبانی متناقض .الف
  .پردازد زبانی دیگر می

بـه تعبیـر    دهـد و  نمایی که در صور خیـال روي مـی   قضمتنا: نماي خیالی متناقض .ب
  .آورد پدید می »تصویرهاي پارادوکسی« ،شفیعی کدکنی

اي از سـوي بخـش    نمایی که درآن یک بخش قضـیه  متناقض: نماي منطقی متناقض .ج
  .شود دیگر قضیه نقض می

ی نمـایی کـه در آن دو عنصـر روانـی و عمومـاً عـاطف       متناقض: نماي روانی متناقض .د
  .آیند متناقض مانند خواستن و نخواستن با هم گرد می

  :نما از جهت فاصله دو سویۀ آن دو قسم است متناقض .2
  نماي دور متناقض .بنماي نزدیک  متناقض .الف

نمایی است که دو سویۀ آن نزدیک به یکـدیگر در یـک    نماي نزدیک، متناقض متناقض
ر، آن است کـه دو سـویۀ آن دور از هـم در دو    نماي دو اسناد یا ترکیب بیایند؛ اما متناقض

  .اسناد مختلف یا حتی در دو کلام مختلف و متفاوت بیایند
  :نما از جهت جنس دو سویۀ آن بر دو قسم است متناقض .3

  .)فعلی(نماي کرداري متناقض .ب) قولی(نماي گفتاري متناقض .الف
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وجود داشته باشد و  نماي گفتاري آن است که هر دوسویۀ آن در درون سخن متناقض
نمایی است که یک سـویۀ آن در درون سـخن وجـود داشـته      نما کرداري متناقض متناقض

لازم بـه یـادآوري اسـت کـه     . باشد، و سویۀ دیگـر آن، از بیـرون سـخن بـه دسـت آیـد      
نمـاي   متنـاقض : نماي گفتاري هم خود از جهت ساخت زبانی بر دو قسـم اسـت   متناقض

نمـاي   آیـد، و متنـاقض   نی یک نقیض به نقیض دیگـر پدیـد مـی   اسنادي یعنی از اسناد زبا
: ك.ر.(آیـد  وجود میه دو نقیض با یکدیگر ب )اضافی یا وصفی(ترکیبی که از ترکیب زبانی

  )239ـ232ص ،1387 فولادي،
هـاي موجـود،   بنـدي با الهـام از تقسـیم  ناگفته نماند که نویسندگان در پژوهش حاضر 

نماهـا،   که ضمن معرفـی سـاختار نحـوي متنـاقض    دهند  یبندي جدیدي نیز ارائه متقسیم
یـن  نما در زبان عربـی دارد، و از ا  قضکاربرد  بیشتري در شناخت جملات و عبارات متنا

بنـدي   از ایـن تقسـیم  . گذارتر استتر مخاطب اثر تر و گاه عمیق رو، در فهم و درك سریع
  :شود در مرحلۀ تطبیق استفاده می ،آید که در زیر می

گـردد،   نما می خبر سبب بروز این نوع متناقض به کارگیري: نماي خبرمحور ضمتناق .1
 .شکل نخواهد گرفت یینما و اگر خبر نیاید، متناقض

سـبب پیـدایش ایـن     ــ اعم از مفرد وجملهآمدن صفت: محور نماي صفت متناقض .2
 .نمایی رخ نخواهد داد شود و در نبود آن، متناقضمی نما نوع متناقض

نمـا نمایـان    متنـاقض  ـ ـچه مفرد وچه جمله ـبا آمدن حال: محور اي حالنم متناقض .3
  نمـا نیـز بـه طـور طبیعـی حـذف        شود، و چنانچه حال در جمله حذف شود، متناقض می
 .گرددمی

نما در ایـن نـوع، مفعـول     محور اساسی تشکیل متناقض: محور نماي مفعول متناقض .4
 .است
گونـه   ار و مجـرور سـبب آفـرینش ایـن    آمدن ج: محور  نماي جار و مجرور متناقض .5

 .شود نماها می متناقض

  البلاغهنهجهاي آن در  نما و نمونه متناقض
که شالودة اصلی بحث است، با رعایـت ترتیـب    ، در این بخشچه گذشتبر آن بنا

نمـا   هاي متناقض آنیم تا به شرح و بسط نمونه ها، بر ها و حکمت ها، نامه چینش خطبه
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 .زیم، و زیبایی سخن امیر مؤمنان را فرادید مخاطب قرار دهیماین مجموعه بپردا
  )1خطبه  ،16:1جتا، ، بیعبده(»بمزایلۀو غیرُ کلّ شیء لا  بمقارنۀمع کلّ شیء لا « -

هـا و   ، از آفـرینش آسـمان  البلاغهنهجموجود در  ۀدر اولین خطب حضرت علی
و در میـان سـخنان    پـردازد میداوند هاي خ د و به بیان ویژگیکن زمین و انسان یاد می

را بـر   »بمزایلـۀ وغیرُ کلّ شـیء لا   لابمقارنۀمع کلّ شیء «نمايِ  خویش، تعبیر متناقض
ایـن سـخن در وهلـۀ نخسـت، در چـارچوب سـبک و شـیوة متـداول         . راند زبان می

زیـرا عـرف و عـادت     ،آیـد  گنجد و به نوعی انحـراف از معیـار بـه حسـاب مـی      نمی
ها نیست، با همه چیز فرق کنـد   د که کسی با همه چیز هست، اما همنشین آنپذیر نمی

این ناسازوارگی البته در حد همان ظـاهر اسـت و در   ! ها نباشد ا جدا و بیگانه از آنام
یابیم که تناقض، باطنی نیست و با عنایت به همین مسئله است کـه   تر درمی نگاه عمیق

بندي ارائه شده ایـن   بر اساس تقسیم. اند نام نهاده »انم متناقض«، که »متناقض« را نه  آن
بـه  » بمقارنۀلا «ۀ باشد که در آن بخش دوم قضی نماي منطقی می کلام از موارد متناقض

این موضـوع در عبـارت   . انجامیده است» مع کلّ شیء«نقض بخش نخست آن یعنی 
اي نزدیک بـه  نم بعدي نیز صادق است و از لحاظ فاصلۀ دوسویه جزء موارد متناقض

است و از آن روي که هـر دو طـرف آن   در یک اسناد روي داده  زیرا ،آید حساب می
 نمـاي  متناقضدر ضمن این نمونه . گفتاري است نما متناقض ،در درون کلام قرار دارد

روي که اگر صفت مورد نظر از جمله حـذف گـردد، دیگـر      ، از آناستمحور  صفت
  .نخواهیم داشت نمایی متناقض

  
هود  . فَهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتوُنون فی خَیرِ دارٍ وشرّ جیرانٍ« - نومهم سـ

  )2خطبه  ،29:1جهمان، (».بأَرضٍ عالمها ملجم وجاهلها مکرَم. وکحلُهم دموعٍ
هـاي پیـامبر    ، بعد از ستایش پروردگار و ذکر ویژگیالبلاغهنهجحضرت در خطبۀ دوم 

پردازد و در ضمن کـلام، عبـارت    هاي آن دوره می لیت و بیان ویژگیبه معرفی دورة جاه
گرچه در عـرف عـام پـذیرش    . گیرد را به کار می» نومهم سهود«نمايِ  ناسازوار و متناقض

اینکه کسی خوابش بیداري باشد، قدري بعید و دور از ذهن، به نظـر آیـد، امـا بـا انـدکی      
برنـد کـه آرامـش     سر می در رنج و عذاب به تأمل و تفسیر به اینکه برخی اشخاص چنان 

انـد و خـوابی آسـوده و راحـت ندارنـد، ناسـازوارگیِ ظـاهري آن         خود را از دسـت داده 
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که در ایـن نمونـه مشـهود    چنان هم. آید  برطرف، و ظرافت هنري کلام، بیشتر به چشم می
یـک   زیـرا باشـد،   منطقـی مـی   نمـاي  متناقضي حضرت از موارد نما متناقضاست، سخن 

شود، و از آن جهت کـه در یـک    نقض می) بیداري(از سوي دیگر آن) خواب(سوي قضیه
رود، و از نظـر جـنس دوسـویه نیـز      نزدیک بـه شـمار مـی    نماي متناقض ،اسناد روي داده

ناگفته نماند کـه  . است گفتاري که هر دو طرف آن در درون کلام قرار دارد نمایی متناقض
 نمـا  متنـاقض آن  نسـت، کـه در نبـود   نما متنـاقض پیدایش در این جمله، خبر عامل اصلی 

  .محور است در اینجا خبر نما متناقضشکل نخواهد گرفت؛ لذا 
  
  )27 ۀخطب ،70:1جهمان، (»یا أشباه الرجّال ولا رجِال« -

این خطبه هنگامی ایراد شده که خبر تهاجم سربازان معاویه بـه شـهر انبـار و سسـتی     
رت ابلاغ گردیده و حضرت در ضمن آن، به حقیقت جهاد و ها به حضمردم در مقابل آن

جستن از کردارشان، آنـان را بـا     تئکند و به سبب بیزاري و برا دعوت به مبارزه اشاره می
دهـد، و بـا خشـم و غضـب، در خطـاب بـه آنـان         سخنانی درشتناك مخاطب قـرار مـی  

ولی مـرد نباشـند    ،ه مردان باشنداینکه کسانی شبیه ب. »یاأشباه الرجّال ولارجِال«: فرماید می
زیـرا بـا    ،آید، که البته این یک روي سکهّ است کلامی غیر معمول و ضد عادت به نظر می

چه کسی دفاع از میهن برایش مهـم نباشـد    گردد که چنان گونه دریافت می قدري دقتّ این
امـا   ،شـود  اما کاري نکند، به چشم ببیند که خداوند معصیت مـی  ،و آماج تیر دشمن باشد

ها فاصـله گرفتـه، و ایـن دوري و فاصـله در      قدمی برندارد، از مردانگی و غیرت فرسنگ
از لحاظ نـوع  . به زیباترین وجه به تصویر کشیده شده است »اي مرد نمایانِ نامرد«عبارت 

به نقـض عنصـر   ) لارجال(نماي زبانی است که یک عنصر زبانی دو سویه از موارد متناقض
پردازد، و از آن روي که دو سویه نزدیک به یکـدیگر و نـه در دو    می) جالأشباه الرّ(دیگر

کـه هـر دو   دلیـل آن آید، و به  نماي نزدیک به حساب می متناقض ،کلام متفاوت روي داده
در این جمله، اسـتفاده  . رود نما گفتاري به شمار می متناقض ،باشد سویه در درون کلام می

 .نما شده است حال، سبب پیدایش این متناقضاز 
   

همـان،  (»سبقَ فی العلو فلا شیء أعلی منه و قرَُب فی الدنو فلا شیء أقرب منـه « -
  )49 ۀخطب ،98:1ج

هـاي   بحـث  هـاي امـام علـی    ها در خطبه خاستگاه بسیاري از ناسازواري گفتیم که
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. ندرس ـ در ظاهر متناقض به نظـر مـی   فقطویژه صفات خداوند متعال است که  کلامی و به
شود هم در بلندي پیشی داشت و هم در نزدیک بودن از همـه جلـوتر    در نگاه بشري نمی

چنـان بلندمرتبـه اسـت کـه      ، که در این خطبه از او سخن رفته،بود، اما آن مطلق نامحدود
 تـر  بـه بنـدگان نزدیـک   نیـز   »حبل الوریـد «بالاتر از او مفروض نیست، و در عین حال از 

 ،شـده در عبارت یاد. گردد بل فهم میاندیشی قا ژرفاندکی ي با است، و این تناقض ظاهر
 ـ «خورد که در آن یک سوي کلام  نماي منطقی به چشم می متناقض اسـت  » وسبقَ فـی العل

البته عبارت بعدي نیـز  نقض گردیده است، » شیء أعلی منهفلا«یعنی با  ،از سوي دیگرکه 
نماي نزدیک است کـه دو   ه از جمله متناقضنماي یاد شد متناقض. از این امر مستثنا نیست
نماي گفتاري اسـت کـه هـر دو     ، و همچنین از دسته متناقضاستسویۀ آن نزدیک به هم 

در اینجا عبارت دوم که عطف به جملۀ نخسـتین اسـت و   . سویۀ آن درون کلام قرار دارد
  .مانند آن نقش إعرابی ندارد سبب ایجاد این تناقض ظاهري شده است

  
- »راً و یکونَ ظاهراً قبلَ أن یکونَ باطنـاً فیلاً قبلَ أن یکونَ آخی   . کون أوکـلُّ مسـم

غیرَه قلیلٌ و کلُّ عزیزٍ غیرَه ذلیلٌ وکلُّ قوي غیـره ضـعیف وکـلُّ مالـک غیـرَه       ةِبالوحد
ّوکلُّ عالمٍ غیرَه متعلم الأصوات...مملوك عن لطیف مصـ... و کلُّ سمیعٍ غیرَه ی  اهرٍ کلُّ ظ

  )65 ۀخطب ،112:1جهمان، (».غیرَه باطنٌ وکلُّ باطنٍ غیرَه غیرُ ظاهرٍ
این خطبه . اند امیر سخن، در خطبۀ ذکر شده به معرفی صفات خداوند اشاره کرده

نماي  هاي متناقض که بعد از پایان جنگ صفین در مسجد کوفه بیان شده، حاوي جمله
کسی که اول : گیرد که گفته شود ا شکل مینماي این متن از آنج متناقض. فراوانی است

کسـی کـه عزیـز    . تواند باشد کسی که ظاهر است، باطن نمی. باشد، دیگر آخر نیست
تر  به بیان روشن.... ست، دیگر ضعیف نیست وا کسی که قوي . باشد، دیگر ذلیل نیست

کـه توجـه    اولِ آخر، ظاهرِ باطن، عزیزِ ذلیل، توانمنـد نـاتوان، ناسـازوارهایی هسـتند    
کنند و سبب تلاش ذهنـی او بـراي درك مـتن     خواننده یا شنونده را به خود جلب می

هـا یـک    اند که در آن نماي منطقی نماهاي ذکر شده از موارد متناقض متناقض. شوند می
نماهاي نزدیک محسوب  گردد، و جزء متناقض سوي قضیه از سوي دیگر آن نقض می

اند و از آن جهت  ناد و نزدیک به یکدیگر روي دادهشود که دو سویۀ آن در یک اس می
آنچه بیانش . باشند نماي گفتاري می که هر دوسویه در درون کلام قرار دارند، متناقض
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محـور اسـت و     نما در اینجا خبـر  در اینجا خالی از فایده نیست، این است که متناقض
  .دهد سازة اصلی پیدایش این ناسازواريِ ظاهري را تشکیل می

 
 ناطقۀٌله ودلیلاً علیه؛ وإن کان خلقاً صامتاً فحجتُه بالتدّبیر  حجۀًفصار کلُّ ما خَلقَ « -

  )91 ۀخطب ،164:1جهمان، (»قائمۀٌودلالتُه علی المبدع 
 نام گرفته، در جـواب شخصـی ایـراد شـد کـه از امـام      » اشباح«این خطبه که 

بکشد که گویا او را با چشم سر  اي به تصویر درخواست کرد حضرت حق را به گونه
امام در این خطبه بعد از ذکـر صـفات خداونـد، بـه بیـان چگـونگی خلقـت        . بیند می

ها و زمین، آفرینش ملائکه، زیبایی طبیعت و موضوعات دیگر روي آورده، و با  آسمان
رسـد کـه    ها برهانی بر وجود اوست، به اینجا مـی  تأکید بر اینکه هر یک از این پدیده

دو طرف معادلۀ متن، در نگاه سـطحی و  . »ناطقۀٌن کان خلقاً صامتاً فحجتُه بالتدّبیر وإ«
کند که  نماید، و این پرسش را به ذهن تداعی می غیر متفکرانه، متناقض و ناسازگار می

که البته در پـسِ  ! چطور ممکن است چیزي ساکت باشد، اما ناطق بر امري دیگر باشد
ض و ناسازگار، حقیقتی نهفته است که سبب سازگاري طـرفین  این متن به ظاهر متناق

نماي منطقی است که قسمت ابتدایی آن  به هر روي، این کلام حاوي متناقض. شود می
نمـاي مـورد نظـر، از دسـته      ضـمن متنـاقض   در. گـردد  توسط بخش دوم نقـض مـی  

اند و از  هنماهاي نزدیک است که دوسویۀ آن به فاصلۀ نزدیک از هم قرار گرفت متناقض
در اینجا . شود نماي گفتاري نامیده می آن جهت که در درون کلام قرار دارند، متناقض

  .نما شده است جزاي شرط متشکل از مبتدا و خبر، باعث پیدایشِ متناقض
  
  )96 ۀخطب ،187:1جهمان، (»کلامه بیانٌ وصمتُه لسانٌ ةو أذلّ به العزّ الذلّۀّأعزَّ به « -

ترکیـبِ بـه ظـاهر     هاي پیـامبر  ، حضرت به هنگام ذکر ویژگیدر خطبۀ یادشده
سـکوت او  «کنـد کـه    گونه تعبیر میرا به کار بسته است و این» صمته لسان«ناسازوارِ 

در اینجا مخاطب باید براي فهم این کلام به ظاهر متناقض، دست به . »زبانی گویا بود
و تفسیر و تأویل درست است که کوشش زند و اندیشه کند، و تنها با اندیشه و تفکر 

اي از  نمونـه  ،نماي موجود در ایـن خطبـه   به هر روي، متناقض. شود تضاد آن حل می
شود،  نماي منطقی است که در آن یک بخش قضیه، از سوي دیگر آن نقض می متناقض

ایـن  . آیـد  نماي نزدیک به شمار می و چون در یک ترکیب و اسناد قرار دارد، متناقض
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دلیــل اینکــه هــر دو ســویۀ آن در درون کــلام گنجانــده شــده، در شــمار   نمونــه بــه
  .نماي گفتاري است متناقض

  
صم ذوو أسـماع و بکـم ذوو کـلامٍ و    : منیت منکم بثلاث واثنتینِ الکوفـۀِ یا أهلَ « -

   )97 خطبۀ ،188:1جهمان، (»عمی ذوو أبصار
، کـه  »و کلامٍ و عمـی ذوو أبصـار  صم ذوو أسماع و بکم ذو«نماي  عبارت متناقض

 لا لهَم قُلُوب لا یفْقهَونَ بهِا لهَم قُلُوب لا یفْقهَونَ بهِا ولهَم أعَینٌ لا یبصرُونَ بهِا ولهَم آذَانٌ«یادآور آیۀ 
باشد، بیان  می) 171: بقره(»صم بکمْ عمی فهَم لا یعقلُونَ«، و یا آیۀ )179: اعراف(»یسمعونَ بهِا

به ذکر آن بعـد از جنـگ نهـروان روي     هاي کوفیان است که حضرت علی ویژگی
شنوند،  گوید که آنان حقایق را می پیشه می آورده است و خطاب به این دورویانِ نفاق

! بندند رانند اما نسبت به بیان حقانیت، لب فرو می سخن می! زنند اما خود را به کري می
! انـد  کنند کـه انگـار چیـزي ندیـده     اي رفتار می بینند، اما به گونه یق را به چشم میحقا

یابد که مفهوم نفاق و دوگانگی اهل کوفه، به بهترین وجه  اندیش، درمیمخاطبِ ژرف
بـه هـر   . نمایـد  با واژگان ترسیم شده است، لذا حکم به برجستگی و زیبایی کلام مـی 

شنوا و گویا «با نقیض خود، یعنی » کر وگنگ و کور«م روي، به آن دلیل که در این کلا
نماهـاي   اند، از جمله متنـاقض  اند، و اضافات تشبیهی جدید آفریده ترکیب یافته» و بینا

نمـاي   آیند و از آن روي که در یک ترکیـب اتفـاق افتـاده متنـاقض     خیالی به شمار می
نمـاي   شـده، متنـاقض  نزدیک، و بدان جهت که هر دو سویۀ در درون کلام گنجانـده  

  کــه اســتفاده از صــفت، ســبب پیــدایش  گفتنــی اســت . شــود گفتــاري خوانــده مــی
  .هاي موجود شده استناسازواري

  
بلا  بلا صلاح و تجاراً مالی أراکمُ أشباحاً بلا أرواحٍ و أرواحاً بلا أشباحٍ و نسُاکاً« -

همـان،  (».بکماء ناطقۀًصماء و  سامعۀًء و عمیا ناظرةًأرباحٍ و أیقاظاً نوُما و شُهوداً غُیبا و 
  )108 ۀخطب ،207:1ج

. دهـد  ست تا خبـر از حـوادث سـخت آینـده     ا  در خطبۀ مورد نظر حضرت بر آن
به علل انحراف معاویـه روي   ایشان بعد از بیان صفات خداوند و خصائص پیامبر

و کنـد  وهش مـی وي آنـان را نک ـ . پـردازد  و پس از آن به توبیخ کوفیـان مـی   آوردمی
  .»...ما لی أراکُم أشباحاً بلا أرواحٍ«: فرماید گونه می این
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نمايِ خود، آنان را بـر   یابیم که حضرت با کلام متناقض با کمی تأمل و دقت درمی
سود،  پیکر، بازرگانانی بی هاي بی روح، روح حذر داشته و از تعابیري همچون پیکران بی

گویـانی لال   نندگانی نابینا، شنوندگانی کر، و سـخن بیدارانی خفته، حاضرانی غایب، بی
را چـه   اند، پس شما بهره برده تا آنان را به تأمل وا دارد که گمراهان، پرچم برافراشته

سـت کـه   ا  آنچه بیانش در اینجا خالی از فایده نیست، این! اید؟ شده که از پاي نشسته
اشته است که سـخن خـود را   نفاق کوفیان و دورویی آنان، عموماً حضرت را بر آن د

ستیز، و متناقض بیاورد تا بـا کمـک    دربارة آنان، دو پهلو، ناسازوار، هنجارگریز، عادت
این فن و امکان زبانی، شدت نفاق کوفیان را براي مخاطب به بهترین وجه به تصـویر  

  . بکشاند
 ـ بندي ارائه شده، این کلام از موارد متناقض طبق تقسیم را در نماي خیالی است، زی

هر یک از کلمـات بـا نقـیض خـود     ...) بیدار خفته، حاضر غایب و(عبارات بیان شده
نمایی  اند، و از نظر فاصلۀ دوسویه، متناقض ترکیب شده و آرایۀ موجود را تشکیل داده

انـد، و از   است نزدیک که هر دو سو در یک ترکیب و نزدیک به یکدیگر قرار گرفتـه 
نماي گفتاري  دوسویه در درون کلام قرار دارد، متناقض دلیل آنکه هر سویی دیگر، به 

هاي موجود در بستر متن، با صفت شکل گرفته  نما آشکارا پیداست که متناقض. باشد می
  .است
  
مام وأسـبابها   « - سلطانها دول وعیشُها رنق وعذبها أجُاج وحلوها صبرِ وغذاوها سـ
حی! رمِاموص وترضِ مِها بعقمٍ  حی رض سـ ملکُهـا مسـلوب وعزیزُهـا مغلـوب     . حها بعِـ

ها محروبوجار نکوبها موفوُروجیـر ...وم م آحادوه ةٌجمیع   م أبعـاد متـدانون لا  . وهـ
  )111 ۀخطب ،218:1جهمان، (».یتزاورون وقریبون لا یتقاربون

 ،ره بـرده نما در کـلام خـویش به ـ   حضرت از متناقض ،از جمله مواردي که در آن
از ایـن  مولاي سخن در این خطبه، دوبار و در دو جـاي متفـاوت،   . است 111 ۀخطب

خواهـد فریبنـدگی دنیـا را بـراي      حضرت آن هنگام که مـی . است آرایه استفاده کرده
پردازد تا مخاطب پی به  هاي مختلف، به این امر می به گونه ،مخاطب به تصویر بکشد

سلطانها دول وعیشهُا رنق «: اندیشی فرمود که با پیشاهمیت آن مسئله ببرد، این است 
گیـرد کـه    تناقض در این مـتن بـراي مخاطـب، از آنجـا شـکل مـی      . »...وعذبها أُجاج
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هم شیرین باشد هم ! تواند بپذیرد که چیزي در یک حال، هم گوارا باشد هم شور نمی
يِ شـور، شـیرینِ تلـخ،    تر بـراي وي گـوارا   به بیان روشن! هم غذا باشد هم زهر! تلخ

مولا در پی آن، مردم را نسبت به دنیاي . ستیز است غذاي زهر، غیر قابل باور و عادت
: دارد کـه  گونه پـرده بـر مـی    و از حال مردم، پس از مرگ این دارد فریبنده بر حذر می

تناقض مورد نظر ممکن اسـت بـه ایـن علـت      »...وهم أبعاد ةٌجمیع وهم آحاد وجیر«
 ،نـد اپـیش هـم   اي در عین اینکه عده: تواند باور کند مخاطب شکل گیرد که نمیبراي 

در عین اینکه بـه هـم   ! در همان حال که همسایۀ یکدیگرند از همدیگر دورند! تنهایند
این ناسازوارگیِ ظاهري توجه خواننده یـا  ... و! روند به دیدار یکدیگر نمی ،ندانزدیک

دارد تا پس از اندیشه و تفکـر، بـه هنـري     و را وا میکند و ا شنونده را به او جلب می
  . دکم کنبودن متن ح

نمايِ موجود در متن، از جهـت نـوع دوسـویه از     هاي متناقض به هر روي، عبارت
نماي منطقی است که یک سوي قضیه از سوي دیگر نقـض شـده، و از    موارد متناقض

در یک اسناد یا ترکیب و  نماهایی است که دو سویه لحاظ فاصله دو سویه از متناقض
نزدیک به یکدیگر ماست و از آن جهت که هر دوسویه در درون کـلام حضـور دارد   

دهنـدة  ناگفته نماند آمدن که اساساً حال تشکیل. شود نماي گفتاري شمرده می متناقض
  .صنعت یادشده است

   
نَبـذَ الکتـاب   ولا فی البلاِد شیء أنکرَ من المعروف ولا أعرف من المنکـرِ فقـد   « -

فالکتاب یومئذ و أهلُه طریدانِ منفیان وصـاحبانِ مصـطحَبان فـی    : حملَتُه وتَناساه حفظََتُه
 الزمّان فی الناسِ ولیسـا فـیهمِ و   کَفالکتاب وأهلُه فی ذلـ. طریقٍ واحد لا یؤویهِما مؤوٍ

 الفُرقـۀِ فـاجتمع القـوم علـی    . عالا توُافقُ الهدي وإن اجتَم الضّلالۀَلأنّ !معهم ولیسا معهم 
 خطبـۀ  ،31:2جهمـان،  (».صامت ناطقٌ فهو بینَهم شاهد صادقٌ و...الجماعۀِوافترَقوا علی 

147(   
اي است که در آن، حضرت از فلسفۀ بعثت پیامبر و آینـدة   خطبۀ مورد نظر، خطبه

هاي اهل بیـت   یبار اسلام و مسلمانان سخن رانده و البته در پایان به ذکر ویژگ تأسف
فالکتاب وأهلُه فی ذلک الزّمان فی «نماي موجود در عبارت  متناقض. نیز پرداخته است

نماي زبانی است که در آن، یک عنصـر   متناقض» الناسِ ولیسا فیهِم ومعهم ولیسا معهم



 1392بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو    270

فالکتاب وأهلُه فی ذلک الزّمان «به نقض عنصر دیگري » ـ ولیسا معهمولیسا فیهِم«زبانی 
پردازد و از آن جهت کـه دوسـویه نزدیـک بـه یکـدیگر اسـت،        می» فی الناسِ معهم

نمـا در درون   نماي نزدیک شکل گرفته است و از آن رو که دوسویۀ متنـاقض  متناقض
در جاي دیگري  حضرت علی. نماي گفتاري است آید، متناقض دست می سخن به 

گونه بیان  اختصاص دارد، اینهاي اهل بیت  از کلام دلنشین خویش که به ذکر ویژگی
مـورد  » ساکتی سخنگو«، که عبارت »فهو بینهَم شاهد صادقٌ و صامت ناطقٌ«: دارند می

با واژة نقیض خود » صامت«نماي خیالی است که واژة  این نمونه متناقض. نظر ماست
سـت  ا نمایی  نماي موجود، متناقض در ضمن متناقض. ترکیب گشته است» ناطق«یعنی 

ک که دوسویۀ سخن متناقض نزدیک به یکدیگر و در یک ترکیب قابل مشـاهده  نزدی
آید، زیرا هر دو سویه  نماي گفتاري به حساب می است، و از لحاظ جنس آن، متناقض

ناگفته نماند که به ترتیب حال و صفت، سبب ایجاد این فن . درون کلام موجود است
  .اند شده
  
- »لیها الإسلامق عفاری !ریبقیمنها موظاع قیمستجیرٍ! ها سم طلولٍ وخائفبینَ قتیلٍ م« 

  )151 ۀخطب ،39:2جهمان، (
بـه بیـان حـوادث آینـده      البلاغـه نهجهاي فراوانی از  در مکان امیر مؤمنان علی

بریها «: فرماید پردازد، از جمله در خطبۀ ذکر شده که در مورد آیندة خونین عرب می می
گونـه بیـان    هایی که رخ خواهد داد، این حضرت بعد از ذکر فتنه» ها مقیمسقیم وظاعن

سـان    هـا بیمـار و سـاکنان بـه     چنـان ویرانگرنـد کـه تندرسـت     هـا آن  دارد که فتنه می
؛ یعنی هیچ کس در آسایش نخواهد بود، همگی بـه ظـاهر شـاد و در    اند کنندگان کوچ

گردد و بـه زیبـا    اهري سخن حل میبا دریافت این معنی، تناقض ظ. اند باطن غمگین
این کـلام از آن روي کـه در آن یـک    . شود اندیشی مخاطب حکم می بودن آن و پیش

نماهاي منطقی و از آن جهت  شود، از متناقض بخش قضیه از سوي دیگر آن نقض می
نماي نزدیک، و به دلیل آنکه هر دوسویه  که دو طرف آن در یک اسناد است، متناقض

نمونۀ مورد نظـر، حـاوي   . آید نماي گفتاري به شمار می م است، متناقضدر درون کلا
  .نماي خبرمحور است یعنی آمدن خبر سبب پیدایش این صنعت گشته است متناقض

  
، بِهمۀٍ، مرید لا بِرویۀقریب من الأشیاء غیرَ ملابسٍ، بعید منها غیرَ مباینٍ، متکلمّ لا « -
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لا یوصف بالخفَاء، کبیرٌ لا یوصف بالجفـاء، بصـیرٌ لا یوصـف     لطیف. بجارحۀٍصانع لا 
  )179، خطبۀ 99: 2همان، ج(»بالرِّقۀ، رحیم لا یوصف بالحاسۀ

جاي سخنان خویش به مسئلۀ شناخت خداوند روي آورده و در  امیر بیان، در جاي
هاست  از آن نمونه غهالبلانهج 179خطبۀ . است هاي گوناگونی به ذکر آن پرداخته  خطبه

گونه معمول  در عرف عام این »...قریب من الأشیاء غیرَ ملابسٍ«: که در ضمن آن فرموده
با آن ارتباط تنگاتنـگ دارد، و اگـر از    ،چه کسی به چیزي نزدیک باشد است که چنان

کارگیري دست  گردد، و نیز تنها در صورت به چیزي دور باشد، نسبت به آن بیگانه می
ایـن   شود، همچنین در دید عمـوم اصـل بـر    پا، چیزي توسط صاحب آن ساخته میو 

فراتـر از عـرف    ،رو هسـتیم ها آنچه در اینجا با آن روبام. است که لطیف، پنهان است
  هاي منطقی است که یک سـوي کـلام بـه    نما ارائه شده از متناقض ۀنمون. عادت است

و از نظـر فاصـلۀ دوسـویه جـزء      ظاهر متناقض، به نقض طرف دیگر پرداخته اسـت، 
دوسویۀ نزدیک به یکدیگر و نه در دو کلام متفاوت، ، زیرا نماي نزدیک است متناقض

ست گفتاري که هر دو انمایی  متناقض ،قابل ذکر است که این نمونه. شوند مشاهده می
گیــري  ســویه آن در درون کــلام قــرار دارنــد و پیداســت کــه صــفت، ســبب شــکل

  .جود شده استنماهاي مو متناقض
  
 ـ ،111:2جهمـان،  (»االله علی خلقه حجۀُو  فالقرآنُ آمرٌ زاجرٌ و صامت ناطقٌ« -  ۀخطب
183(  

سخن رفته است که کلام حاضر یکـی   قرآن کریمهاي  بسیار از ویژگی ،البلاغهنهجدر 
فـالقرآنُ آمـرٌ   «: گویـد کـه   هاي آن کتاب سخن می گونه از ویژگی این) ع(امام. هاست از آن

روسـت و شـاید    مخاطب در وهلۀ نخست، با یک ناسازگاري روبه. »صامت ناطقٌ جرٌ وزا
را حل نمود؟ که البته با کمـی دقـت،   » ساکت گویا«توان معادلۀ  چگونه می: از خود بپرسد

شود که قرآن با وجود ساکت بـودن، حـاوي انـدرزهایی اسـت کـه       این سخن فهمیده می
کننده هم به شـمار  ، نهید، و در حین امر کننده بودنبخش گویا به آن صفت ناطق بودن می

کـلام مـورد نظـر، از    . نماید این است که در نهایت به ظرافت هنري متن حکم می. آید می
اي بـا نقـیض خـود ترکیـب      واژه ،آن آید کـه در  نماي خیالی به حساب می موارد متناقض

نمـاي   متنـاقض  کیب است،کنند، و به آن علت که هر دوسویه در یک تر جدیدي ایجاد می
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نمـاي گفتـاري بـه شـمار      نزدیک و به دلیل بودن دو سوي کلام در درون سخن متنـاقض 
نمـاي حاضـر    ، متنـاقض جا که خبر اسـاس تشـکیل ایـن هنـر گشـته اسـت      از آن. رود می

  .محور استخبر
  
 ،119:2ج همـان، (»ةٍ، غنی لا بِاسـتفاد فکرةٍ، مقدر لا بجِولِ آلۀٍفاعلٌ لا بِاضطرابِ « -
  )186 ۀخطب

آغاز این خطبه با معرفی خداوند است و پس از ذکر صفات الهی به ذکـر معـاد و   
این سخنرانی «: توضیح اینکه دربارة این خطبه آمده. پردازد ها می آفرینش دوبارة پدیده

در شهر کوفه ایراد شده و پیرامون توحید و خداشناسی است و اصـول علمـی آن در   
کار   نماي به مفهوم متناقض) 131، ص1، ج1363کلینی، .(»شود ت نمیاي یاف هیچ خطبه

نیـاز از ابـزار، و انـدازة     اي است بی گرفته شده در این عبارت، آن است که او سازنده
نیاز از هر ابزاري ساختنی به  اینکه بپذیریم بی! نیاز از فکر و اندیشه اي است بی گیرنده

مه چیز به اندازه طراحی گردد، نپذیرفتنی و فراتر از فکر و اندیشه، ه وقوع بپیوندد و بی
باورهاي معمول و رایج خواهد بود، مگر اینکه بر ظاهر کلام حکم نکنیم و به فراتر از 

نماهاي  نماي موجود از زمرة متناقض متناقض. آن بیندیشیم که البته همان درست است
ت عبـارت  منطقی است که قسمت دوم عبـارت بـه نـوعی بـه نقـض قسـمت نخس ـ      

رود که هـر دو   نماهاي نزدیک به شمار می در ضمن این عبارت از متناقض. پردازد می
نماهاي گفتاري است که دوسویۀ  سویه نزدیک به هم ذکر گردیده و راز جمله متناقض

  .محور بودنِ آن نیز آشکار است صفت. آن در سخن موجود است
   

  )191 ۀ، خطب136:2جهمان، (»سفلٌ و عزُّها ذلُّ و جدِها هزلٌ و علوها« -
چهـرة اصـلی خـود را نمایـان      ،نـد ار دنیـوي از آن روي کـه فریبنـده   دنیا و ظواه

هاي مختلف، در کتاب خویش بـه آن پرداختـه    بارها به گونه امام علی. سازند نمی
 ـفلٌ «است که عبارتها سلوزلٌ و عها هِزُّها ذُلّ و جده هاسـت، ک ـ  از آن نمونـه  »و ع

ثبـاتی   حضرت کوشیده با شگرد بیانی و برجستگی زبان، از تناقض ظاهري دنیا و بـی 
کلامـی غیـر    چهرة آن پرده بردارد؛ گرچه در نگاه نخست و غیر متفکرانه ممکن است

ا این یک روي سکّه اسـت و مفهـوم اصـلی کـلام بـا ظـاهر آن       موجه به نظر آید، ام
 ،آن نماهاي منطقی اسـت کـه در   ته متناقضاین نمونه از دس. ناهمسو و ناهمساز است
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نماي یـاد شـده    شود، و از آن رو که متناقض یک سوي قضیه از سوي دیگر نقض می
نمایی نزدیک، و به آن جهت که هر دو سـویه   متناقض ،شود در یک اسناد مشاهده می

اسـت کـه   قابل ذکـر  . شود نماي گفتاري محسوب می متناقض ،درون کلام قرار دارند
  .است »خبر«نما در اینجا با  ت متناقضمحوری
  
ۀُ أحذّرکمُ الدنیا فإنّهـا دار شـُخوُصٍ و   « - سـاکنُها ظـاعنٌ و قاطنُهـا    .تَنغـیصٍ  محلَّـ
  ) 196 ۀخطب ،170:2جهمان، (»بائنٌ

آورند، از  آن هنگام که به بیان مسائل دنیا روي می چنان که ذکر گردید، علی آن
در خطبۀ ذکر شده، حضـرت بـه ایـن نکتـه اشـاره      . ندکن عبارات متناقض استفاده می

نمونۀ بیان . ندا کننده و اقامت گزیدگانش به جدایی محکوم کنید که ساکنان دنیا کوچ می
رود که یک سوي آن  نماي منطقی به شمار می شده از لحاظ نوع دوسویه جزء متناقض

نماي نزدیک است،  شود، و از جهت فاصله نیز از موارد متناقض از سوي دیگر نفی می
بندي ارائه شده این  طبق دسته. شود نما در یک اسناد یافت می زیرا هر دو سویۀ متناقض

. هاي گفتاري است که هر دو طـرف آن درون کـلام وجـود دراد    نما سخن از متناقض
نماي خبرمحور است که خبر سبب آفرینش  صنعت موجود در سخن از موارد متناقض

  .آن گشته است
  
- »حضرُونغُینتظَرون و شُهوداً لا یرون  ... باً لا یتـزاولای اء  ...جیرانٌ لایتأنَّسون و أحبـ

 )221 ۀ، خطب207:2جهمان، (»فکُلّهم وحید و هم جمیع و بجانبِ الهجرِ و هم أخلّاء
کنـد و بیـان    در خطبۀ مورد نظر، احـوال گذشـتگان را یـادآوري مـی     امیرالمؤمنین

غیُبـاً لا  «عبـارات  . گـردد  نان این دنیا پس از مرگ احوالشان دگرگـون مـی  دارد که ساک می
عـرف عـام،   » ...جیـرانٌ لایتأنَّسـون و أحبـاء لایتـزاورون    ... ینتظَرون و شهُوداً لا یحضرُون

اي غائـب باشـند و کسـی انتظارشـان را نکشـد، امـا بـه سـادگی          پذیرد که عده گرچه می
بـا هـم همسـایه    ! یی حضور داشته باشند ولی حاضـر نباشـند  اي در جا پذیرد که عده نمی

بـا هـم   ! بـه دیـدار هـم نرونـد     امابا هم دوست باشند ! باشند، اما با هم انس نداشته باشند
 ایـن ! ولـی از هـم دور باشـند    ،رفیق و همراه همدیگر باشند! باشند ولی باز هم تنها باشند

هـايِ  نما متناقض. نگري و تفکر دارد ژرفگشایی ناسازوارهاي موجود نیاز به  است که گره 
است که در آن یـک بخـش قضـیه از سـوي بخـش دیگـر نقـض         یادشده، از نوع منطقی
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از  ،انـد  گردد، و از آن جهت که دوسویۀ آن در یک اسناد و نزدیک بـه هـم ذکـر شـده     می
 نمـا  متنـاقض ند، و به دلیل وجـود هـر دو سـویه درون سـخن از     ا هاي نزدیکنما متناقض

فکلُهّـم وحیـد و هـم    « :فرمایـد  در جاي دیگري از این خطبه حضرت مـی . اري استگفت
 نمـا  متنـاقض این نمونـه نیـز هماننـد نمونـۀ پیشـین،       .»جمیع و بجانبِ الهجرِ و هم أخلاّء

منطقی است که یک بخش قضیه به وسیلۀ بخش دیگر نقض گشته است و بدان علت کـه  
نزدیـک و از آن جهـت کـه هـر      نمـاي  متنـاقض  ،اند دوسویه نزدیک به یکدیگر واقع شده

محـور  صـفت . آیـد  گفتاري به حساب مـی نماي  متناقض ،دوسویه درون کلام وجود دارند
  .ستا قابل یادآوري ۀ پایانی، محور بودن نمونهاي نخست، و حالبودنِ نمونه

  
أهلِ فرَاغٍ متشـاغلینَ،  موحشینَ و  محلَّۀٍفمحلُّها مقترب و ساکنُها مغترب، بینَ أهلِ « -

  )226 ۀخطب ،220:2جهمان، (»لایستأنسون بالأوطانِ
ایـم   گذاشته د که همۀ ما در راهی قدم کن گوناگون یادآوري می هاي حضرت در جا

فرمایـد کـه پـس از     ایشان پس از ذکر این نکته مـی . اند که گذشتگان نیز آن را پیموده
سـاکنان آن  ! سا سـاکنان آن از هـم دورنـد   مرگ، گرچه قبرها به هم نزدیک ولی چه ب

سـر    ها بـه  دغدغه و گرچه در میان بی! ا تنهایندند، اما گرچه در میان اهل محل خویش
نمایـد، و   ظاهر این سخن به نوعی دو بعدي و مبهم مـی ! ا سخت گرفتارندبرند، ام می

. اي جـز تفکـر و اندیشـه نـدارد     چـاره  ،مخاطب براي دریافت مفهـوم فراظـاهري آن  
سبب پویایی  ،بخش و در همان حال رسیدن به مفهوم فراظاهري و پسِ پرده آن، لذت

نمـاي حضـرت، در    به هر روي، بـا دقـت در سـخن متنـاقض    . شود ذهن مخاطب می
هاي منطقی است که یک قسـمت از کـلام توسـط    نما متناقضیابیم که این کلام از  می

یه نزدیک به هم ذکر گردیده و دوسو نما متناقضگردد، در این  قسمت دیگر نقض می
هاي نزدیک است؛ و بدان جهت که هـر دو سـویه درون   نما متناقضبه همین علت از 

هـاي   ناگفته پیداست که ناسازواري. شود گفتاري خوانده می نماي متناقض ،کلام است
  .محور استموجود همگی حال

  
کانوا قوماً من .../ نزَوع ملبِسۀٌمنوُع،  معطیۀٌخدَوع،  غراّرة غدارةفاحذروا الدنیا فإنَّها « -

  )230، خطبۀ 225:2همان، ج(»أهلِ الدنیا و لیسوا من أهلها فکانوا فیها کمن لیس منها
معمول و مقبول است، این است که شخص بخشنده در حـال   ،آنچه در عرف عام
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کسـی  ! یسـت گـر ن  عریان ،کس که پوشاننده است  آن! بخشندگی مضایقه در کار ندارد
ا معادلۀ معمول و عـادي  ام! جا نباشدمعنی ندارد که از آن ،که ساکن و اهل جایی باشد

آیند تا در  ها به رغم تناقض ظاهري، در کنار هم می رود، و عبارت در اینجا از بین می
عبـارت  . آیـد، دریافـت گـردد    معنایی فراتر از آنچه در نگاه اول به ذهـن مـی   ،نهایت

دو  ،خیالی است کـه در آن  نماي متناقضجزء  »نزوع ملبسۀٌمنوع  عطیۀم« نماي متناقض
جا که دو سـویه در  اند و از آن واژة متناقض در کنار یکدیگر ترکیبی جدید ایجاد کرده

نزدیک و از آن رو که هردو سویه درون کلام  نماي متناقض ،شود یک ترکیب واقع می
  .شود ي شمرده میگفتار نماي متناقضاز دسته  ،شود یافت می

باید افزود کـه ایـن   » ...کانوا قوماً من أهل الدنیا و لیسوا من أهلها« نماي متناقضدربارة 
اگـر در  ، رسـد  کلام در بیان زندگی زاهدان است و گرچه در ظاهر متناقض بـه نظـر مـی   

 ،هـاي زاهـد، سـاکن ایـن دنیـا هسـتند       یابیم که هرچند انسان درمی ،معناي آن دقیق شویم
از لحاظ نـوع   نما متناقضبه هر روي، این . اند اند و دنیاپرست نگشته به آن دل نبسته هرگز

پـردازد و   زبانی است که یک عنصر زبانی به نقض عنصر اولی مـی  نماي متناقض، هدوسوی
شود که دو سویۀ آن نزدیک به هـم وجـود    نزدیک برشمرده می نماي متناقضاز آن جهت 

در ضمن . گفتاري است نماي متناقض ،ن کلام حضور دارددارد، و چون هر دو سویه درو
  .هاي یاد شده گردیده استنما متناقضصفت و حال، به ترتیب، سبب پیدایش 

  
- »   بعیـد بمـی و رالع وي شریکه والهدقَ غَیبن صدیقُ موالص ناسبم احبوالص

ن بعیدم ن قریبٍ، و قریبٍ أبعدم 31 ۀام، ن55:3جهمان، (»أقرب(  
ایـن   31که به منشور جوانی نیز مشـهور گشـته، نامـۀ     البلاغهنهجهاي  ترین نامه از مهم

 نامۀ یادشده حاوي پندهاي حضرت بـه فرزنـدش امـام حسـن    . کتاب ارزشمند است
هـاي گونـاگونی اشـاره شـده؛ از آن جملـه، انتخـاب دوسـت و         است که در آن به نکتـه 

دارنـد کـه    راندن از خویشاوند و دوسـت بیـان مـی    ایشان به هنگام سخن . همنشین است
گونـه سـخن    ایـن . گردد تر می گاهی اوقات یک دوست از یک خویشاوند به آدمی نزدیک

کار گرفته شده گردیده، بلکـه معنـا     هاي بهگفتن نه تنها سبب برجستگی واژگان و عبارت
م، با ذکر این عبـارت  کلا. تر و در نهایت تأثیرگذارتر کرده است و مفهوم سخن را پر رنگ

در ایـن  . »و رب بعید أقرب من قریبٍ، و قریبٍ أبعد مـن بعیـد  «: یابد ادامه می نما متناقض
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رود، یک سـوي متنـاقض از سـوي دیگـر      منطقی به شمار می نماي متناقضسخن که یک 
نزدیـک، و از   نمـاي  متنـاقض شود و چون هر دو سویه نزدیک به هم واقع شده،  نقض می

. شـود  گفتاري خوانده مـی  نما متناقضشود،  آن رو که هر دو سویه درون کلام مشاهده می
  .حاضر با آمدن خبر شکل گرفته است نما متناقضخالی از فایده نیست بگوییم 

  
، 27:4همان، ج(»کیف یکونُ حالُ من یفنی بِبقائه و یسقمَ بِصحته و یؤتی من مأمنه« -

  )115حکمت 
حکمت، حضرت در ضمن بیان ضـرورت یـادآوري مـرگ، حـال خـویش را       در این

آنچه در اینجا اهمیت دارد، ظاهرِ عبارت اسـت؛ عـرف و عـادت ایـن     . دارد چنین بیان می
است که شخص در نبود بقا، فنا شود، و در نبـود صـحت و سـلامتی، بیمـار باشـد، و در      

حضـرت بـر چنـین اصـلی     اما ظـاهر سـخن   . محل أمن خویش مورد اصابت واقع نشود
شـود،   تر علاوه بر اینکه این ناسـازوارگی حـل مـی    دهد که البته در نگاه عمیق گواهی نمی

اي که نباید به سـادگی از   نکته. بودن سخن را در پی دارد حکم مخاطب مبنی بر هنرمندانه 
ها و تلاش وي بـراي فهـم    گونه کلام ست که درنگ مخاطب بر اینا کنار آن گذشت، این 

گردد، که البتـه ایـن    ها، سبب دخالت دادن مخاطب در متن می معنا و مفهوم فراظاهري آن
اي برخوردار اسـت و نشـان از فعـال بـودن اثـر       دهی در نقد نوین از اهمیت ویژه دخالت

حضرت اسـت کـه از لحـاظ     نماي متناقضهاي  به هر روي، این حکمت از حکمت. دارد
نطقی است که یـک سـوي آن از سـوي دیگـر نقـض      م نماي متناقضنوع دو سویه، جزء 

نزدیـک و از آن   نمـا  متنـاقض گردد و از آنجا که هر دو سویه نزدیـک بـه یکدیگرنـد،     می
در ضـمن  . شـود  گفتاري نامیده می نماي متناقضجهت که هر دو سویه درون کلام است، 

  .و ناسازوارگیِ حاضر، با جار و مجرور شکل گرفته است نما متناقض
  
  )132حکمت  ،33:4جهمان، (»وا للموت و اجمعوا للفَناء و ابنوُا للخرَابِلد« -

انـدوزي  در عرف و عادت معمول، اعتقاد بر آن است که تولد براي زنـدگی، مـال  
اما آنچه در حکمت . براي بهتر ماندن و زیستن، و بنا کردن براي عمران و آبادي باشد

. کنـد  مـی   رسد و متنـاقض جلـوه   به نظر می ستیز و خلاف عرف یاد شده آمده، عادت
هدف صاحب کلام آن بوده تا از این کانال به نوعی ضرورت یاد مرگ را هشدار دهد 

زدایی و سازگاري بخشـیدن   این آشنایی! و بیان دارد که دنیا محل گذر است نه ماندن
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ي هـا نما متنـاقض . بین طرفین ناسازگار به بلاغت سخن و برجستگی آن افزوده اسـت 
شود و  از سوي دیگر نقض می ها هاي منطقی است که یک سوي آننما متناقضموجود، 

شـود،   از آن جهت کـه دو سـویه نزدیـک بـه هـم و هـر دو درون کـلام یافـت مـی         
گذشـته از آن، اسـاس تشـکیل    . شوند نزدیک و گفتاري محسوب می هاي نما متناقض
  .است» مفعول«در اینجا  هانما متناقض

  
  )147، حکمت 36:4جهمان، (»انُ الأموالِ و هم أحیاءهلَک خزُّ« -

این حکمت خطاب به کمیل بیان شده که حضرت براي وي اقسام مردم را برشـمرده،  
) و هـم أحیـاء  ( بینیم جملۀ که می چنان. اند و ضمنِ آن به فضیلت دانشمندان اشاره فرموده

دور از عرف و عـادت ذهنـی    با عبارت پیشین خود ناسازگاري و تضاد دارد و مردة زنده،
دو، سبب آفرینش زیبـایی    جا جمع شدن آن تر یک رسد، و البته در نگاهی عمیق به نظر می

نمـاي منطقـی    سـویه متنـاقض  نما از نظر نوع دو این متناقض. و برجستگی کلام شده است
است که بخش نخست آن به وسیلۀ بخش دوم نقض گردیده است و چـون دوسـویه در   

آینـد، و بـه دلیـل     نماي نزدیک به حساب مـی  از متناقض ،اند کدیگر واقع شدهنزدیک به ی
ناگفته نمانـد کـه   . نماي گفتاري است متناقض ،شود که هر دو سویه درون کلام دیده میاین

نمـا و   محور است و همان، باعث آفرینش متناقض»حال«نماي متنِ حاضر،  صنعت متناقض
  .مخاطب به متن شده است ةدر پی آن خلق زیبایی و توجه ویژ

  
 ،99:4جهمـان،  (»افعلوُا الخَیرَ و لاتحَقروا منه شیئاً فإنَّ صغیرَه کبیرٌ و قلیلَه کثیـرٌ « -

  )422حکمت 
انـد ودر فضـل آن همـین     اشاره کرده در حکمت یادشده، حضرت به موضوع احسان

زشـتی و قـبح آن،   را کوچک نشمارید، زیرا گنـاه کوچـک،     گاه آن هیچ: اندبس که فرموده
دهد، و انـدك آن در ردیـف    قدر زیاد است که آن گناه را در ردیف گناه بزرگ قرار می آن

با دریافت این مفهوم، کلامی که در وهلـۀ نخسـت، در چـارچوب سـبک و     . بسیار است
گرفت و به نوعی در نگاه شـتابزده، انحـراف از معیـار بـه حسـاب       شیوة متداول قرار نمی

این نمونـه از  . شود زوارگی ظاهري آن بر طرف، و توجه به متن دو چندان میآمد، ناسا می
منطقی اسـت کـه یـک بخـش قضـیه از سـوي بخـش دیگـر نقـض           نماي متناقضموارد 

هاي نزدیک است که دو سویه در یک اسناد به کار گرفتـه شـده   نما متناقضگردد، و از  می
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در ضـمن  . گفتاري است نما تناقضمهر دوسویۀ متناقض، درون کلام وجود دارد،   و چون
یعنی این خبـر اسـت   . در گفتار حاضر است نما متناقضاساس ایجاد » خبر«باید افزود که 

وجـود دارد، و مبتـدا و   » ناسازي هنـري «سازد به اینکه در این جمله  که ما را رهنمون می
  .کنند خبر، به لحاظ مفهوم و معنی، یکدیگر را نفی می

  گیرينتیجه
یکـی از انـواع مهـم     نمـا  متنـاقض رسیم کـه   ایم، به این نتیجه می بر رسیدهاز آنچه 

هـا شکسـته    ست کـه در آن عـادت  ا ستیزي، و هنجارگریزيِ ادبی زدایی، عادت آشنایی
گیرد، و در پی آن، اثرگذاري بر مخاطبی  گردد، و به نوعی انحراف از معیار شکل می می

شود، و او را دچار نوعی شـوك   شتر میکه به کلام معمول و یکنواخت عادت کرده بی
نگـري   اي کند و براي دریافت مفهوم فراظـاهري، ژرف  کند تا در کلام، درنگ ویژه می

دهـی   گشـایی آن، سـبب دخالـت    تلاش براي حل معماي موجود و گـره . داشته باشد
دهد؛ که البته در نقـد   گردد، و او را طرف فعال معادلۀ متن قرار می مخاطب در اثر می

گذشته از آن، ترکیب دو . اي برخوردار است دهی از جایگاه ویژه ادبی نوین، این دخالت
شود که  امر متناقض در بافت یک متن، سبب وحدت بخشیِ امورِ به ظاهر متناقض می

ها ممکن است قدري دشوار باشد، البته با ایـن شـگرد، بـین ناسـازوارها     جمع بین آن
گـردد، و در   فرینش ترکیب و مفاهیم جدید مـی شود، و سبب آ سازگاري بخشیده می

  .نهایت برجستگی زبان را به دنبال دارد
بیشتر در جایی به کار گرفته  نهج البلاغهدر  نما متناقضبه تحقیق باید گفت صنعت 

شده که حضرت، قصد شناساندن صفات حضرت حق، فریبندگیِ دنیـا و دورویـی و   
ع شئونات و مراتـب تجلیـات حضـرت بـاري     تکثّر و تنو. نفاق کوفیان را داشته است

تعالی و حیرانی انسان در شناخت وي، شدت فریبندگی دنیا، و دوگانگی، نفاق و رنگ 
ترین علتّی است که امیر سخن را واداشـته تـا از    شکن، مهم عوض کردن کوفیان پیمان

. این شگرد بیانی بهره گیرد، و در پی آن، ظرافت هنريِ سخن خود را فزونـی بخشـد  
اندیشیِ صاحب سـخن  ، نشان از هدفمندي و پیشالبلاغهنهجهاي نما متناقضبنابراین، 

ه مخاطب در آن اندیشه و تفکر دارد که لازمۀ دریافت معناي فراظاهري آن، این است ک
  . د تا در نهایت به تحلیل و تفسیر درست مفهوم مورد نظر دست یابدکن
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هـا بـا آوردن   نما متناقضدریافت که بیشتر توان  هاي بیان شده می با دقت در نمونه
 پیچیدگی و ابهام موجود در این فنبه دیگر بیان، . شدنی است یکی از ادات تشبیه حل

شود؛ این نکته اما  ریزي آن در ساختاري تشبیهی، به آسانی از کلام برطرف می با قالب
یشــتر فرجــام ســخن اینکــه ب. کاهــد نمــی البلاغــهنهــجچیــزي از مقــام والاي مــتن 

از لحـاظ نـوع دو سـویه، جـزء مـوارد       البلاغـه نهـج هاي به کـار رفتـه در    نما متناقض
نزدیـک   نمـاي  متنـاقض ها جزء موارد  منطقی، و از لحاظ فاصله، همۀ آن نماي متناقض

  . آیند شمار می  و از جهت جنس نیز همگی گفتاري بهاست 
  
  

  : نوشت پی
 ،سـاختار سیاسـی  س بریتانیایی، که با چـاپ کتـاب   شنا مردم) Edmund Leach, 1910-1989(لیچ *

 The Essential.(ات رایج دربارة ساختار اجتمـاعی و تغییـرات فرهنگـی را بـه چـالش کشـید      ینظر

Edmund Leach, Anthropology and society. 2011. Yale university press. Stephen Hugh 
johns et.al(  
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